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 :در زبان فارسی« یاب»های مرکب مختوم به ستاک حال  تنوعات معنایی واژه

 رویکرد صرف ساختی

 
 ذليخا عظيم دخت ∗

  عادل رفيعی ∗∗

 حدائق رضائی ∗∗∗

 

 چکیده
در زبان فارسی « ياب»های مركب مختوم به ستاک حال  معنايی واژهپژوهش حاضر در چارچوب صرف ساختی به بررسی تنوعات 

های  ها در مقوله اين واژه. های درزمانی و همزمانی زبان فارسی گردآوری شدند های مدنظر از پيکره منظور، واژه اين به. پرداخته است

. ۀ واژگانی صفت و اسم تعلق دارندگيرند و به دو مقولۀ عمد شئ عامل، ابزار و شخص عامل جای می/ معنايی ويژگی شخص

گو نيست، بلکه در  شده نشان داد فرضيۀ سنتی بسط مفهوم عامل به ابزار در زبان فارسی پاسخ های استخراج بررسی درزمانی واژه

شئ عامل در زبان / از مفهوم ويژگی شخص « ياب»های مركب مختوم به ستاک حال  گيری دو مفهوم عامل و ابزار واژه شکل

از زبان انگليسی در زبان فارسی  ها نين فرايندی ترجمه قرضی واژهدر رخداد چ. سی فرايند حذف موصوف دخيل استفار

ويژگی متمايزكننده هستاری مرتبط با »نتايج اين بررسی حاكی از آن است معنای آغازين ساخت را بايد .  تأثيرگذار بوده است

-x]های مركب ساخت  ترين همبستگی صورت و معنای ناظر بر عملکرد واژه نتزاعیعنوان ا دانست كه به« مفهوم يافتن و جزء اول

های  شدۀ پژوهش حاضر، اين ساخت بيشترين تعداد واژه های گردآوری براساس داده. در زبان فارسی است[ «ياب»ستاک حال 

ای با معنی  واره گيری طرح منجربه شکل« شخص»رسد حذف موصوف  نظر می به. شده را به خود اختصاص داده است استخراج
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/ دستگاه »ای با حذف موصوف  واره نظير چنين طرح. شده است« دهندۀ عمل يافتن در ارتباط با مفهوم جزء اول شخص انجام»

 .كار رفته است به« دهندۀ عمل يافتن در ارتباط با مفهوم جزء اول انجام  شئ»وارۀ ابزار با معنی  گيری طرح در شکل« افزار نرم
 

  هاکلیدواژه
 واره ساختی، ستاک حال   صرف ساختی، تنوع معنايی، كلمه مركب، طرح

  

 مقدمه . 1

های مركب  است كه واژه[ ستاک حال فعل -x]های واژگانی بسيار زايا در زبان فارسی ساخت كلمات مركب  يکی از ساخت

گيرد و صفت  در كنار ستاک حال فعل قرار می( اسم، صفت، قيد)طی اين ساخت عنصری غيرفعلی . كند بسيار زيادی توليد می

 . سازد ، میديرپزو  كمياب، گير ناخنيا اسم جديدی، نظير 

در زبان فارسی در چارچوب صرف « ياب»م به ستاک حال های مركب مختو پژوهش حاضر به بررسی تنوعات معنايی واژه     

توان تنوعات  چگونه می»: اند از های اصلی پژوهش حاضر عبارت به اين ترتيب، پرسش. پردازد می( 1090، 1بوی) 9ساختی

های  واره حهای ساختی كلی و زيرطر واره طرح»و « را توجيه كرد؟« ياب»های مركب مختوم به ستاک حال  مند واژه معنايی نظام

، ابزار و شخص عامل جای 9شئ عامل/ها در سه مقوله معنايی ويژگی شخص اين واژه. «های مركب مدنظر كدامند؟ ناظر بر واژه

شده،  های گردآوری بندی معنايی واژه پس از مقوله. گيرند و به دو مقوله عمده واژگانی صفت و اسم تعلق دارند می

درنهايت، نظام . شوند دست داده می های همزمانی و درزمانی به ها براساس تحليل دادهگيری آن های ناظر بر شکل مکانيسم

 . گردد ارائه می( 1090)در چارچوب صرف ساختی بوی [ «ياب»ستاک حال  -x]ای ساخت  واره طرح

و  8ار زبان فارسیي پيکرۀ درزمانی فرهنگ« ياب»های مركب مختوم به ستاک حال  های پژوهش حاضر را تمامی واژه داده      

های  ، و آرشيو روزنامه1پديای فارسی ، وبگاه ويکی 1خان جن ، پيکره بی 5های زبان فارسی های همزمانی پايگاه داده پيکره

های دارای اين ساخت  در كنار منابع فوق، واژه. دهند تشکيل می( 9911-9938) 1و همشهری( 9915-9919) 3كثيرالانتشار شرق

ها، نيز استفاده شده  مثابه منبعی از نوواژه همچنين، از جستجوگر گوگل به. نيز گردآوری شدند( 9911شانی، ك)از فرهنگ زانسو 

 . غفلت قرار نگيرند های محتمل بسيار جديد ساخت مذكور مورد است تا نمونه

بخش سوم به . پردازيم میدر بخش دوم به معرفی اجمالی صرف ساختی . اين پژوهش از هفت بخش تشکيل شده است      

بر  و امکان توجيه آن به كمک رويکردهای مبتنی« ياب»های مركب مختوم به ستاک حال  توصيف تنوعات معنايی واژه

. های مركب مذكور موضوع بخش چهارم است ابزار در واژه –چندمعنايی عامل . اختصاص دارد 9معنايی و تک 90چندمعنايی

                                                 
1 construction morphology 
2 G. Booij 

، در برخی موارد («ياب كام»نظير)برخوردارند  محور ها از معنی عامل چه اغلب اين واژه های مركب اين مقوله آن است كه اگر توجه دربارۀ واژه خور  نکته در ٣

 .محور در آنها هستيم شاهد  معنی مفعول («كمياب»مانند )
كار . گيرد اصر را دربرمیتا دوره مع ق.ه 9قرن موجود در زبان فارسی است كه آثار فراوانی از نسبتاً جامع پيکره درزمانی  زبان فارسی يار فرهنگپيکره  8

 .دارد ش آغاز شده است و تاكنون نيز ادامه.ه 9911های پيکره مذكور از سال  گردآوری داده
5 http://pldb.ihcs.ac.ir 
6 http://dadegan.ir/catalog/bijankhan 
7 https://fa.wikipedia.org 
8 http://www.sharghdaily.ir 
9 http://www.hamshahrionline.ir 
10 polysemy 
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 1يار زبان فارسی به بررسی نقش حذف های درزمانی پيکره فرهنگ س تحليل دادهدر بخش پنجم پژوهش حاضر براسا

ستاک  -x]ای ساخت  واره در بخش ششم، نظام طرح. پردازيم ها می گيری مفاهيم عامل و ابزار در اين واژه موصوف در شکل

درنهايت، در بخش هفتم، . ودش دست داده می به( 1090بوی، )و تنوعات معنايی آن در چارچوب صرف ساختی [ «ياب»حال 

 .گيری پژوهش حاضر ارائه خواهد شد نتيجه
 

 صرف ساختی. 2

رويکرد اخير مفاهيم و اصول بنيادين دستور . دارد( 9115گلدبرگ، ) 9ريشه در دستور ساختی( 1090بوی، )صرف ساختی 

: 1003)بوی . گيرد ای صرفی بهره میكند و از آن در توصيف و تبيين ساختاره از عرصه نحو وارد عرصه صرف می ساختی را

در صرف . گيرند های زبان براساس آنها شکل می كند كه واژه محسوب می« هايی انتزاعی واره سازی را طرح الگوهای واژه» (98

ن های پيچيده و روابط همنشينی ميا های صرفی برخوردار است، ساختار درونی واژه بنياد در تحليل ساختی كه از رويکردی واژه

های موجود در زبان درک  مند صورت و معنا بين مجموعه واژه های نظام اجزای هرساخت زبانی براساس مقايسۀ همبستگی

مند و قراردادی  نظام 8شدگی عبارتی جفت ای زبانی، و به معتقد است هر واژه، نشانه( 5:1090)بوی (. 1001بوی، )شود  می

تواند ابعاد معناشناختی  است و معنای آن می 1نحوی -و واژ  5صورت يک واژه، خود شامل دو بعُد واجی. صورت و معنا است

شود را  محسوب می 1های يک نشانه زبانی كه ساختی صرفی تمامی اين اطلاعات و ويژگی. و كاربردشناختی را شامل شود

 :شکل زير نشان داد توان در نموداری به می

 

 
 (811:1001، 3كرافت) ساخت در رویکرد صرف ساختی -1نمودار 

 

                                                                                                                                                         
1 monosemy 
2 ellipsis 
3 Construction Grammar 
4 pairing 
5 phonological 
6 morpho-syntactic 
7 morphological construction 
8 W. Croft 

 
های‌نحوی‌ویژگی  

های‌صرفی‌ویژگی  

های‌واجی‌ویژگی  

های‌معنایی‌ویژگی  

های‌کاربردشناختی‌ویژگی  

های‌گفتمانی‌ویژگی  

 ساخت

 صورت 

 معنا

پیوند 

 نمادین
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نحوی و  –براساس چنين رويکردی هر واژه مدخلی در واژگان دارد كه اين مدخل به سه بخش اطلاعاتی، واجی، واژ 

های ساختی ابزاری برای بازنمايی  واره طرح معتقد است( 1095؛ 1091)بوی . 9شود معنايی، مربوط به آن واژه متصل می

  :های صرفی  هستند ساخت

 
 

. با پايه فعل در زبان انگليسی است «er-»های مختوم به  های عمومی و مشترک تمامی اسم دهنده ويژگی واره فوق نشان طرح

های دو طرف هر ساخت بيانگر آن  كروشه. دهندۀ همبستگی دوسويۀ صورت و معنای ساخت مدنظر است پيکان دوسويه نشان

. صورت قراردادی در واژگان ذهنی گويشوران تثبيت شده است شده در ساخت به است كه همبستگی صورت و معنای بيان

شدن اين است كه گويشوران يک جامعه زبانی برای بيان مفهومی خاص صورت زبانی معينی را بپذيرند و  منظور از قراردادی

دارد در رويکرد صرف  اذعان می( 1003)بوی . طور قراردادی از آن صورت مدنظر برای انتقال مفهومی خاص بهره ببرند به

هايی ميان تعدادی ساخت منفرد  اع هستند كه از تعميم شباهتهايی كلی و با درجه بالای انتز های زبانی ساخت واره ساختی طرح

های صوری و  های زبانی و تعيين ويژگی واره گيری طرح بنابراين، اساس شکل. گيرند با كمترين درجه انتزاع در ذهن شکل می

ترين واحد تحليل  وچکدر چنين رويکردی ك« واژه»علت  اين به. های موجود است ها، روابط جانشينی مجموعه واژه معنايی آن

 . شود ترين نشانه زبانی محسوب می و نيز كوچک

مند و  واژگان در اين رويکرد ساختاری نظام. پردازد، واژگان است يکی ديگر از مفاهيمی كه صرف ساختی به آن می     

هايی از  ها نمونه واره زيرطرح(. 11-15: 1090بوی،)ها است  واره ها و زيرطرح واره مراتبی دارد كه ناشی از وجود طرح سلسله

. ها دارند واره تر از طرح ها معنايی مشخص واره ها در اين است كه زيرطرح واره ها و زيرطرح واره تفاوت طرح. ها هستند واره طرح

ی مثال، برا. گيرند های تحت حاكميت خود را دربرمی فرد مربوط به واژه های منحصربه ها ويژگی  واره به عبارت ديگر،  زيرطرح

. را درنظر بگيريد ،های ژرمنی، مانند زبان انگليسی است سازی در زبان فرايند تركيب كه يکی از زاياترين فرايندهای واژه

 (:59:1090بوی، )گونه است  وارۀ كلی اين فرايند اين طرح
  

  
  ↔ 
 

هستۀ  bواره  در اين طرح. های ژرمنی بيان نمود توان درباره تركيب در زبان ترين تعميمی است كه می انتزاعی( 1)واره كلی  طرح

های گوناگونی برای  واره تواند زيرطرح وارۀ مذكور می طرح. بازنمايی شده است Yتركيب است كه مقوله آن با متغير 

نکته . و جز آن داشته باشد blackbirdهمچون  ANو  handshakeمانند  water mill ،NVنظير  NNهای  تركيب

های فعلی  نمونه، تركيب عنوان ها از درجات زايايی متفاوتی برخوردارند؛ به واره درخورتوجه آن است كه هريک از اين زيرطرح

واره  های يک طرح يان زيرمجموعهدادن چنين تمايزاتی م صرف ساختی برای نشان. های ژرمنی تركيب زايايی نيستند در زبان

گيرد  هايی درنظر می واره های مركب، زيرطرح ها كه زايايی دارند، در سلسله مراتب واژه عمومی، برای آن دسته از زيرمجموعه

ای درنظر  واره هايی كه زايايی چندانی ندارند زيرطرح واره عمومی بر آنها تسلط دارد و درمقابل، برای زيرمجموعه كه طرح

                                                 
عنوان مثال در بررسی تغييرات واجی، در بازنمودهای واژگانی  شايان ذكر است در صرف ساختی بازنمود بُعد واجی اقلام واژگانی فقط درصورت نياز، به ١

 (. 1090بوی، )وان صورت و بُعد معنايی هستند عن نحوی به –شود و بازنمودهای واژگانی در اين رويکرد اغلب شامل بُعد واژ  لحاظ می

(2) <[[a]XK  [b]Yi]Yj 

 

[SEMi with relation R to SEMK]j> 
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به  9شوند؛ زيرا ازآنجاكه اين رويکرد نگرشی پايين به بالا واره عمومی وصل می ها مستقيماً به طرح گيرد و آن زيرمجموعه نمی

بهتر، اگر تعداد  عبارت به. داند های انتزاعی را مشاهده موارد عينی كافی می واره سازی دارد، لازمه تشکيل طرح فرايندهای واژه

 .ای از آن انتزاع نخواهد كرد واره اص در واژگان يک زبان وجود داشته باشد، گويشور طرحمعدودی واژه از نوعی خ
 

 « یاب»های مرکب مختوم به ستاک حال  مند واژه تنوعات معنایی نظام. 3 

« ياب»های مركب مختوم به ستاک حال  تر اشاره شد، در اين بخش به بررسی تنوعات معنايی واژه طوركه پيش همان

های زبان فارسی،  های همزمانی پايگاه داده يار و پيکره منظور در مرحله اول، از پيکره درزمانی فرهنگ اين به. زيمپردا می

، فرهنگ زانسو (9915-9919)و شرق ( 9911-9938)های همشهری  پديا، آرشيو روزنامه خان، پايگاه ويکی جن بی

بودند، « ياب»واژه كه حاوی ستاک حال  1131ها،  وواژهمثابه منبعی از ن و نيز جستجوگر گوگل به( 9911كشانی، )

سپس برای . تفکيک شدند« ياب»واژه مركب مختوم به ستاک حال  891، در مرحله بعد از اين تعداد واژه. داستخراج ش

دست  يار و نيز جستجوگر گوگل به جمله شاهد از پيکره درزمانی فرهنگ 9811« ياب»های مركب مختوم به  اين واژه

 :دهد هستند را در هر قرن نشان می« ياب»توزيع جملات شاهدی كه دربردارندۀ واژۀ مركب مختوم به ( 9)جدول . آمد

 

 های شاهد در هر قرن تعداد جمله -1جدول 

 تاریخ تعداد جمله شاهد
1ق.ه 9 9

 

 ق.ه 8 18

 ق.ه 5 991

 ق .ه 1 105

 ق.ه 1 101
 ق.ه 3 110

 ق.ه 1 100
 ق.ه 90 111
 ق.ه 99 988
 ق.ه 91 111

 ق.ه 99 911

 ق.ه 98 118

 ش.ه 9911 -ش.ه 9900 111
 

 :جمله شاهد صورت گرفته است 9811و به كمک « ياب»واژۀ مركب مختوم به  891بندی زير براساس  طبقه

                                                 
1 bottom-up 

شماری براساس چرخش ماه  شماری هجری قمری، گاه گاه. شماری هجری قمری است های پژوهش حاضر براساس گاه شايان ذكر است بخش اعظم داده ٢

 ،نمای هجری قمری سال ايراندر  شماری هجری خورشيدی گاهشدن  در بسياری از كشورهای اسلامی و رسمی شماری ميلادی گاهشدن  جهانیاز  پيش. است

يار پژوهش  فرهنگدر پيکره درزمانی  .شد شماری ثبت می و وقايع تاريخی در اكثر قريب به اتفاق موارد با اين گاه بود اسلامیهای  نمای اصلی سرزمين سال

شمسی  شماری هجری ها براساس گاه های همزمانی پژوهش حاضر داده اند و در پيکره ها براساس تاريخ هجری قمری مرتب شده حاضر بخش اعظم داده

و « هجری قمری»های  شماری از گاه برای اشاره به هريک« ش.ه»و « ق.ه»های درزمانی و همزمانی مدنظر از دو سرواژه  منظور اشاره به داده به. اند سامان يافته

 .استفاده شده است« هجری شمسی»

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%87%D8%AC%D8%B1%DB%8C_%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C


 9911، پاييز و زمستان  91دوم، شماره ترتيبی ، شماره دهم شناسی، دانشگاه اصفهان، سال های زبان پژوهش                                     33

جای در اين طبقه [ «ياب»ستاک حال  -x]شده با ساخت  های گردآوری بخش اعظم داده(: صفت)شئ  /ويژگی شخص .الف

، «ديرياب»، «ياب نکته»، «ياب كام»كننده يک شخص يا شئ هستند؛ نظير  های مركب مذكور صفت توصيف واژه. گيرند می

 9محور ها از معنی عامل چه اغلب اين واژه های مركب اين مقوله آن است كه اگر توجه دربارۀ واژه خور  نکته در. «كمياب»

 . در آنها هستيم 1محور شاهد  معنی مفعول( «كمياب»مانند )وارد ، در برخی م(«ياب كام»نظير)برخوردارند 

در رابطه با مفهوم جزء اول « يافتن»هايی هستند كه بر عامل انجام عمل مفهوم  های اين گروه، اسم واژه(: اسم)شخص عامل  .ب

نکته حائز . و جز آن اشاره كرد« بازارياب»و « ارزياب»توان به  ها می هايی از اين واژه عنوان نمونه به. كنند كلمه مركب دلالت می

های  عنوان موصوف محذوف همنشين افزود و مثلاً نمونه را به« شخص»توان واژه  ها می اهميت اين است كه در تمامی اين نمونه

 . و جز آن درنظر گرفت« بازارياب( شخص)»و « ارزياب( شخص)»ترتيب  ذكرشده در سطر بالا را به

. دهند را در رابطه با جزء اول كلمه مركب انجام می« يافتن»های اين طبقه به چيزی دلالت دارند كه عمل اژهو(: اسم)ابزار  .ج

افزار، اپليکيشن، پايگاه  نرم)و ابزارهای مجازی ( ای ابزارآلات غيررايانه)توان به دو دسته كلی ابزارهای عينی  ها را می اين واژه

. شود افزاری محسوب می يک ابزار نرم« ياب واژه»ای از ابزار عينی است؛ اما  نمونه« فلزياب»، عنوان مثال به. تقسيم كرد( اينترنتی

يا « دستگاه»كه همواره امکان افزودن موصوفی به آنها ممکن است، در اينجا نيز دو موصوف « ب»های گروه  به مانند واژه

با .«ياب واژه( افزار نرم)»، و «فلزياب( دستگاه)»عنوان مثال،  به توان در كنار اين اسامی درنظر گرفت؛ را همواره می« افزار نرم»

 :دست داد توان نمودار زير را به های واژگانی هريک از اين معانی می درنظرگرفتن مقوله
 

 
 در زبان فارسی« یاب»های مرکب مختوم به ستاک حال  بندی معنایی واژه دسته -2نمودار 

 

شود، دو رويکرد عمده  در صرف ساختی برای تحليل الگوهای صرفی كه در محصولات آنها چندمعنايی مشاهده می

معنايی براساس روابط  در رويکرد تک»گويد  می( 13-11: همان)بوی (. 11: 1090بوی، )معنايی و چندمعنايی وجود دارد  تک

و ساخت از اساس دارای چند كاربرد « گردد آن منصوب می ميان اجزای يک ساخت صرفی، معنايی بسيار كلی و مبهم به

ديگر، در اين رويکرد فرض بر اين است كه اين ماهيت چندمنظورۀ ساخت است كه باعث  عبارت به. شود درنظر گرفته می

                                                 
9
 .همان صفت فاعلی است« محور عامل»منظور از  

1
‌.همان صفت مفعولی است« محور مفعول»منظور از  

 حال ستاک به مختوم مركب های واژه

در زبان فارسی« ياب»  

 

 صفت

كمياب، ياب كامياب، دير  

 اسم

 شخص عامل

 بازارياب، ارزياب

 ابزار

ياب فلزياب، واژه   
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ندين كاربرد طور بالقوه دارای چ های حاصل از آن بتوانند در چندين زيرمجموعۀ معنايی قرار بگيرند و هريک به شود واژه می

عنوان معنای آغازين و سرنمونی آن ساخت  يکی از معانی چندگانه ساخت صرفی به»اما طبق رويکرد چندمعنايی . باشند

طريق بسط مفهومی و سازوكارهايی نظير  شود تا ديگر معانی از همين معنا نقطه آغازينی درنظر گرفته می. شود محسوب می

هايی از ساخت مدنظر توليد  صورت كه بر اثر سازوكارهای مفهومی واژه اين  ؛ به(13: همانبوی، )« از آن حاصل شوند 9استعاره

 . رفته است كار نمی شوند كه ساخت از ابتدا برای توليد آنها به می

اسم و برخی ديگر صفت هستند، در دو مقوله عمده « ياب»های مركب مختوم به ستاک حال  ازآنجاكه برخی از واژه     

ستاک حال  -x]و صفت [ «ياب»ستاک حال  -x]و دو ساخت متفاوت  1گيرند، به دو واژۀ قاموسی اسم و صفت جای می واژگانی

معنايی و  كدام از دو رويکرد تک های مركب مذكور در زبان فارسی هيچ به اين ترتيب، درباره واژه. تعلق دارند اسم [«ياب»

گيری و  كننده نحوه شکل روند، توجيه كار می چندمعنايی كه در تحليل تنوعات معنايی محصولات واژگانی طبقۀ واحدی به

ريف در شرايطی مطرح است كه يک واژه چند معنی مرتبط و نزديک به هم چندمعنايی طبق تع. گانه نيست رابطه بين مفاهيم سه

با اين (. 91:1001، 3و گرين 1؛ ايوانز18:9111، 1؛ سعيد995:9139، 5و هيسلی 8؛ هارفورد551-559: 9111، 9لاينز)داشته باشد 

های متعلق به مقولۀ  وجود در واژهتوانند چندمعنايی م معنايی و چندمعنايی در بهترين شرايط فقط می توصيف رويکردهای تک

ابزار در  -در بخش بعدی به احتمال چندمعنايی عامل . واژگانی اسم، يعنی اسم شخص عامل و اسم ابزار را توجيه كنند

 .پردازيم در زبان فارسی می« ياب»های مركب مختوم به ستاک حال  واژه
 

 در زبان فارسی «یاب»ستاک حال  به مرکب مختوم های واژه در ابزار -عامل  چندمعنایی. 4

در توجيه اين چندمعنايی . ابزار پيشينه نسبتاً درخورتوجهی وجود دارد -گيری چندمعنايی عامل  در توجيه چگونگی شکل

ايدۀ وجود »گويند  می( 131:1099) 90و رينر 1لوشوتسکی. بر بسط معنايی مفهوم شخص عامل به ابزار است رويکرد غالب مبتنی

يکی از اولين پژوهشگرانی كه به بررسی اين موضوع . گردد ميان مفهوم عامل و ابزار به قرن نوزدهم بازمی وجود رابطۀ ويژه

های زبان اسپانيايی فرايند دخيل  با بررسی داده( 9113) 91پايدل -راستا، مينندز دراين. «است( 9310) 99لوبکه-پرداخته است، مير

نيز همچنان پايبند به اين فرضيۀ سنتی ( 151:1005) 99كند و لوتکه بخشی معرفی می جانها با مفهوم ابزار را فرايند  در توليد واژه

ديگر، آنها  عبارت به. كند قلمداد می« جان بی»به هستار « جانداری»است و عامل اصلی تشکيل چنين مفهومی را انتقال ويژگی 

بسط استعاری اسم عامل به ابزار را براساس مفهوم بسط فرضيه ( 9131)بوی . دانند ابزار را حاصل بسط استعاری از اسم عامل می

واره عامل انسانی ممکن است به عامل غيرانسانی و سپس به طبقۀ معنايی ابزار  وی معتقد است طرح. دهد توضيح می 98واره طرح

                                                 
1 metaphor 
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3 J. Lyons 
4 J. R. Horford 
5 B. Heasly 
6 J. I. Saeed 
7 V. Evans 
8 M. Green 
9 H. Ch. Luschützky 
10 F. Rainer 
11 W. Meyer-Lübke 
12 R. Menéndez-Pidal 
13 J. Lüdtke 
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كننده  شخص ارسال :گويد اين واژه سه معنی دارد كند و می در زبان هلندی اشاره می zenderبه ( 501: همان)وی . بسط يابد

sender (عامل انسانی) ايستگاه راديو و تلوبزيون ، radio/ TV station(عامل غيرانسانی ) و فرستندهtransmitter (ابزار .)

بوی در . مدنظر است« ای ميانی يا ميانجی مقوله»از عامل غيرانسانی، ابزار نيست، بلکه ( جا همان)شايان ذكر است مقصود بوی 

وی معتقد است . داند مرتبط می 9ای مفهوم عامل به ابزار را با مفهوم تغيير حوزه واره بسط طرح( 119:1005)خود اثر جديدتر 

وسايل غيرجاندار انتقال پيدا كرده است »مقهوم عامل به حوزۀ : صورت زنجيرۀ استعاری تلقی كرد توان به اين زنجيره را می»

 (. جا همان) «گويی آنها قادر به انجام كار مشخصی هستند

لوشوتسکی و )شده است  جان در طول قرن بيستم بديهی شمرده می فرضيه بسط استعاری مفهوم عامل به هستار بی     

پنگل . است( 9113، 9115) 1پردازد پنگل تر اين فرضيه سنتی می اولين كسی كه به بررسی دقيق(. 133:1099رينر، 

رسد كه فرضيه بسط استعاری مفهوم عامل به ابزار در زبان  هايی از زبان آلمانی به اين نتيجه می با بررسی داده( 9115)

شود؛ زيرا براساس فرضيه مذكور برای هر اسم ابزاری بايد همتای اسم عاملی كه از آن مشتق  رو می آلمانی با شکست روبه

 . در زبان آلمانی همتای اسم عاملی وجود ندارد er–ته باشد، حال آنکه برای اكثر اسامی ابزار مختوم به شود، وجود داش

فرضيه سنتی بسط استعاری عامل به ابزار را مورد شک و ترديد قرار نيز ( 9110) 9، برد(9113، 9115)همسو با پنگل    

هايی از زبان  كند و به نمونه مفهوم عامل به ابزار را رد میسويه بسط استعاری  وی ازمنظر درزمانی رابطۀ يک. دهد می

ب، 1008الف، 1008)همچنين، رينر . حاصل بسط ابزار به عامل است l(o)– كند كه در آن پسوند اشاره می 8سربوكُرات

هوم ابزار دهد هميشه چنين بسط معنايی از مفهوم عامل به مف های روميايی نشان می با بررسی شاخه زبان( 1099، 1005

گيری مفاهيم ابزار و  تواند در شکل می 3و قياس 1گيری ، قرض1، حذف5وجود ندارد و عوامل ديگری نظير تغيير آوايی

 . مکان تأثيرگذار باشد

های  با بررسی درزمانی واژه( 1099)و لوشوتسکی و رينر ( 1099، 1005ب،  1008الف،  1008)های رينر  همراستا با يافته     

كه در پيشينه آمده است و به آن اشاره شد،  طوری زار در زبان فارسی فرضيۀ سنتی بسط استعاری مفهوم عامل به ابزار بهمركب اب

ها يا بخش مهمی از آنها ابتدا در مفهوم  تک ابزارواژه بايست تک بود، می ای درست می شود؛ زيرا اگر چنين فرضيه تأييد نمی

زبانان آن  بود و فارسی اری و درنهايت، در معنی ابزار در پيکره پژوهش حاضر موجود میعامل و سپس در دو معنی عاملی و ابز

. شود ابزارواژۀ موجود در پيکره پژوهش حاضر مشاهده نمی 915يک از  كه چنين وضعيتی برای هيچ بردند، درحالی كار می را به

گاه در  است كه مفهوم ابزار دارند و هيچ« ياب» های مركب مختوم به ستاک حال نشانگر تعدادی از واژه( 1)جدول شماره 

ای بين دو مفهوم عامل و ابزار  البته اين بدان معنا نيست كه الزاماً هيچ رابطه. اند معنی شخص عامل در پيکره پژوهش ديده نشده

تر  رود پيش كار می ار بهای در مفهوم ابز دهندۀ آن است كه بسط مفهومی به آن شکلی كه هر واژه وجود ندارد، بلکه صرفاً نشان

 .شود ، منتفی می«ياب»های مركب مختوم به ستاک حال  شخص عامل بوده است، برای واژه
 

 

                                                 
1 domain shift 
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 اند کار رفته هایی که صرفاً در مفهوم ابزار به تعدادی از واژه -2جدول

 مفهوم شخص عامل مفهوم ابزار 
  - استرياب
  - ترازياب

  - ياب جهت
  - ياب موج
  - ياب مين
  - ياب گنج

  - فلزياب
  - ياب مسافت
  - ياب انسان
  - ياب طلا

  - دودياب
  - ياب هتل

  - ياب موزيک
  - ياب بنزين پمپ

 

در بخش بعدی با كنارگذاشتن فرضيه سنتی بسط استعاری مفهوم عامل به ابزار و با استناد به شواهد درزمانی به بررسی 

گيری مفاهيم عامل و ابزار از مفهوم  برداری در شکل گرتهگيری و  نقش حذف در كنار برخی عوامل ديگر نظير قرض

 .پردازيم می« ياب»های مركب مختوم به ستاک حال  ويژگی در واژه
 

 گیری مفاهیم عامل و ابزار نقش حذف در شکل. 5

ای تمامی سازد و آن اين است كه بر های مركب طبقه عامل و ابزار نکتۀ درخورتوجهی را نمايان می تر واژه برررسی دقيق 

در اين مقاله ادعا بر اين است كه دو مفهوم عامل و . توان موصوفی محذوف فرض كرد های هر دو گروه مذكور می واژه

در دو . در زبان فارسی ناشی از عملکرد فرايند حذف موصوف هستند« ياب»های مركب مختوم به ستاک حال  ابزارِ واژه

گيری مفهوم ابزار را به كمک فرايند مذكور و با  پردازيم و سپس شکل ل میبخش آتی ابتدا به فرايند حذف در طبقۀ عام

 .كنيم اتکا به برخی شواهد درزمانی توجيه می
 

 «یاب»های مرکب مختوم به ستاک حال  گیری مفهوم شخص عامل در واژه حذف موصوف در شکل. 5-1

اسم عامل و )مورد آن اسم  911ژه، صفت و وا 111، «ياب»واژۀ مركب مختوم به ستاک حال  891شايان ذكر است از 

ق تا ربع دوم .ه 9يار زبان فارسی، از قرن  شده از پيکرۀ درزمانی فرهنگ های استخراج همچنين، بررسی داده. هستند( ابزار

هستار كنندۀ  ها در نقش صفت و توصيف ، تقريباً تمامی واژه«9استرياب»غيراز واژۀ  دهد كه به قرن شمسی حاضر نشان می

كه متعلق به ربع دوم قرن ( شخص عامل و ابزار) های عامل  نکته درخورتوجه آن است كه تقريباً تمامی اسم. اند كار رفته به

های موجود در  ديگر، صفت كار روند و ازطرف توانند در نقش صفت نيز به صورت بالقوه می شمسی حاضر هستند، به

عنوان مثال، در  به. در ادامه به اين مسئله خواهيم پرداخت. 1نقش اسمی بپذيرند توانند بالقوه پيکره پژوهش حاضر نيز می

 :شوند ، محسوب می«بابک»عنوان صفتی برای موصوف خود، يعنی  به« زودياب»(  9)نمونۀ 

                                                 
 .تفصيل به آن خواهيم پرداخت به 1-5در بخش . ای از زبان يونانی است واژه وام« ياب ستاره»يا « استرياب»واژه  ١
 .های شاهد تعيين شده است های مدنظر براساس كاربرد آنها در جمله لازم به ذكر است نقش اسمی و صفتی واژه 1
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  (ق.ه 8فردوسی، شاهنامه، اثر ]...[ ) زودیاب بابکِ شبی خفته بُد. 9

 بيش تر طرفه زين كه/ مدار طرفه كار اين امّت از كه ـ یاب ژرف تازی پيغمبر به/ جواب فرّخ جبريل داد چنين. 1

 (ق.ه 5يوسف و ذليخا، )كار  ست رفته

 (ق.ه 1صابر، ديوان اديب صابر، اثر اديب]...[ ) یاب خردهچيزی نيافتند بزرگان . 9

، رسيد بندگان ما مسامع اصداف به الرقاب مالک خسروِ یابِ لطیفه طبع و گوهرفشان الفاظ از كه حکمتی دُرّ هر. 8

 (ق.ه 1بی،  ابن بی، اثر 9اوامرالعلائيه، ج ) .است... سکندری حکَِم رشک

 (ق.ه 3سيف هروی، نامۀ هراه، اثر  تاريخ)وجان  اُنس عاقلۀ تو ظفریاب تيغ/ خيروشر حاملۀ تو گير جهان عزم. 5

 (ق.ه 90بيک،  عبدیالازهار، اثر  دوحۀ)است  یاب نقش شه خاطر سان كزين/ است مستجاب همانا دعاهايم. 1

 (ق.ه 99قدسی، ديوان قدسی مشهدی، اثر )آفتاب  كند جا حَمَل برجِ به/ کامیاب شه نشيند وی در چو. 1

 .افزودند اسم اوايل در را «الدين تاج» نجومی قوانين و قواعد به نظر... بودند حضور واقفان یاب سعادت منجمين. 3

 (ق.ه 99قزوينی، فوايدالصفويه، اثر )

 (ش.ه9980فر،  شرح احوال عطار، اثر فروزان]...[ )اند  ستوده یاب دقیقهحق را چنان حکمای . 1

 (ق.ه 1قمراصفهانی، ديوان قمر اصفهانی، اثر )روزگار  كيميای و وفا چون/ دیریاب آن تو وصل براميد. 90

 (ق.ه 1سوزنی، ديوان سوزنی، اثر ]...[ )كه يابد هر چه جويد  ظفریابی. 99

 (ق.ه 1خجندی، ، اثر مدخل منظوم: تنکلوشا) کامیاب ای چرخ دو در را اختران/ حساب نسبت بدين گردد مختلف. 91

 (ق. ه90حسامی، فرسنامه، اثر : گنجينۀ بهارستان]...[ ) یاب کامنشان سمّ اسبت ای . 99

 (ق.ه 1جامی، ، اثر 1ديوان جامی، ج ]...[ )كه چو در بزم طرب بنشيند  کامیابی. 98
 

تصور است،  قابل« شخص»صورت بالقوه موصوفی با معنی  حال بايد توجه داشت در تمامی موارد فوق به بااين   

، «ديرياب( شخص)»: ترتيب چنين بازنويسی كرد كاررفته در جايگاه اسم را به های به توان صفت راحتی می كه به طوری به

كاررفته در جايگاه اسم چنين وضعيتی  البته بايد توجه داشت تمامی صفات به. «ياب كام( شخص)»و « ظفرياب( شخص)»

يار زبان فارسی فاقد نقش صفتی و  در پيکره درزمانی فرهنگ« بازارياب»و « ارزياب»طورمشخص، دو نمونه  به. ندارند

« بازارياب( شخص)»و « ارزياب( شخص)»ها را صورت بالقوه آن توان به اگرچه می. صرفاً دارای نقش شخص عامل هستند

. برند كار می ت آنها را بهرند ناميد، چنين كاركردی اساساً در پيکره مدنظر وجود ندارد و سخنگويان فارسی نيز به

در نقش « بازارياب»و « ارزياب»ها  در اين نمونه. های زير كه از پيکره پژوهش حاضر استخراج شدند، دقت كنيد نمونه به

 :اند و فاقد نقش صفتی هستند كار رفته خص عامل بهش

 (ش.ه 9985عشيری، ، اثر 9سوی هيچ، ج  فرار به)گمرک قرار گرفت  ارزیابانِها زيرِ دستِ  چمدان. ]...[ 9595

باورهای خيس يک مرده، اثر )بوسيد ، كردی می نگاهش و بودی ايستاده ساكت كه را تو سرِ وسطِ، ارزیاب .91

 (9919محمدعلی، 

 (9911مرداد  91، تاريخ بازيابی www.daneshbonyan.isti.ir)  بنيان و تذكرات لازم های دانش شركت ارزیابان .91



  19 رويکرد صرف ساختی                                                        : یدر زبان فارس «ياب»مركب مختوم به ستاک حال  یها واژه يیتنوعات معنا

 (ش.ه9911شاملو، ، اثر 1دن آرام، ج )؟ 9حدسم درست است]...[ گرد  سياسی دوره بازاریاب. 93

 گردند ها سطح شهر، می برای فروش محصولاتشان در فروشگاه ها و سوپرماركت بازاریابدنبال هايی كه به  كتشر. 91

(www.iran-academy.org 9911مرداد  91، تاريخ بازيابی) 

 از طرف ديگر است( توجه، خريد، رأی، اعانه)كسی است كه به دنبال يک پاسخ ( صحيح آن ماركتر) بازارياب. 10

(www.hormond.com ، 9911رداد م 91تاريخ بازيابی) 

صفتِ »طبقۀ معنايی ويژگی با معنی [ ياب-x]توان مدعی شد مفهوم بنيادی برای ساخت  به مطالب فوق می باتوجه     

توانند تحت عملکرد  های حاصل از اين ساخت می صفت. است« با مفهوم جزء اول دهندۀ عملِ يافتن دررابطه شخصِ انجام

در زبان فارسی فرايند تبديل بين صفت عامل . ار روند و تصريف اسم بپذيرندك فرايند حذف موصوف در جايگاه اسمی به

. كه تعيين مسير تبديل همواره ميسر نيست طوری به( 9931؛ رفيعی 9931طباطبايی، )و اسم عامل بسيار رايج است 

« ياب»عاملی مختوم به  نيز فرايند استفاده از صفت« ياب»های مركب مختوم به ستاک حال  راستا، مشخصاً در واژه دراين

شده در  توان مشخص كرد واژه ساخته در جايگاه اسم عامل آنچنان در زبان فارسی رايج است كه در مواردی اساساً نمی

دانست « شخص»صورت بالقوه يک گروه صفتی با موصوف  توان آن را به عنوان صفت ساخته شده يا اسمی كه می ابتدا به

كدام از اين مفاهيم قائل  توان تقدم و تأخری درزمانی برای هيچ وجه نمی هيچ كه به ریطو كه موصوفش محذوف است؛ به

در ابتدا برای كاركرد صفتی ساخته شده يا اسمی « ياب كام»ای نظير  عنوان نمونه، پاسخ به اين پرسش كه آيا واژه به. شد

 .ت، اگر غيرممکن نباشدبسيار دشوار اس( تصور كه در اصل صفت بوده و موصوفش محذوف، اما قابل)

. واره متناظر قائل شد كه دليل انشعابشان عملکرد فرايند حذف موصوف است توان به وجود دو طرح با اين توصيف می    

شده كه صرفاً نقش اسمی دارند، تأييدكننده ادعای  های استخراج در ميان داده« بازارياب»و « ارزياب»وجود دو واژه 

 :توان به شکل زير نشان داد واره را می رابطه بين اين دو طرح. عامل است واره شخص گيری طرح شکل
 

 
 

 

 

 
 

 

 در زبان فارسی « یاب»های مرکب مختوم به ستاک حال  های متناظر ویژگی و اسم عامل واژه واره طرح -3نمودار 

 

 « یاب»های مرکب مختوم به ستاک حال  گیری مفهوم ابزار در واژه حذف موصوف در شکل. 5-2

ای متأخر در  ابزار پديده -چندمعنايی عامل دهد  نشان می« ياب»های مركب مختوم به ستاک حال  بررسی درزمانی واژه

كاررفته نشان  های موجود در پيکره را به تفکيک تاريخ و مقوله معنايی به تعداد واژه( 9)جدول . زبان فارسی است

 :دهد می

                                                 
رمانی چهارجلدی اثر نويسندۀ روسی ميخائيل شولوخوف  دُن آرام. است كه احمد شاملو آن را ترجمه كرده است دُن آرامای از كتاب  اين نمونه، جمله .9

 . تز اين رمان را به فارسی برگردانده است و سپس آن را با نسخۀ روسی مطابقت داده است شاملو از روی ترجمۀ فرانسوی آنتوان وی. است

[[x]N/ Adj  [yab]V PRES]]N ↔ 

]دهندۀ عمل يافتن در رابطه با مفهوم جزء اول عامل انجام[  

[[x]N/ Adj [yab]V PRES]]Adj ↔ 

دهنده عمل يافتن در رابطه با مفهوم  عامل انجامويژگی [

]جزء اول  
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 ق تا قرن حاضر.ه 3در زبان فارسی از قرن « یاب»های مرکب مختوم به ستاک حال  تعداد واژه -3جدول 

معنايی ويژگی مقوله  تاريخ
 (صفت)

مقوله معنايی ابزار 
 (اسم)

 0 1 ق.ه 9
 0 9 ق.ه 8
 9 91 ق.ه 5
 0 11 ق.ه 1
 0 91 ق.ه 1
 0 91 ق.ه 3
 0 1 ق.ه 1

 0 99 ق.ه 90
 0 19 ق.ه 99
 0 11 ق.ه 91
 0 99 ق.ه 99
 0 1 ق.ه 98

-9993دوره معاصر 
 ش.ه9911

18 918 

 

های دارای مفهوم ابزار فقط از حدود ربع دوم قرن شمسی حاضر به اين  واژه گردد طبق اطلاعات جدول فوق مشخص می

مانند ( ای ابزارآلات غيررايانه)توان به دو دستۀ عينی  را می« ياب»اسامی ابزار مختوم به ستاک حال . اند سو شکل گرفته

و « ياب هتل»، «ياب موزيک»، «ياب كافه»ظير ن( افزار، پايگاه اينترنتی نرم)و غيره، و مجازی « طلاياب»، «فلزياب»ياب،  مين»

 :ش است، نشان داده شده است.ه 9911تا  9993  ها كه مربوط به سال تعداد اين واژه( 8)در جدول . غيره، تقسيم كرد
 

 در زبان فارسی « یاب»تعداد ابزارهای عینی و مجازی مختوم به ستاک حال  -4جدول 

 تعداد های ابزار در زبان فارسی اسم

 89 ابزار عينی

 918 ابزار مجازی
 

. ه 5بيرونی، )ق تا قرن حاضر فقط در سه اثر التفهيم .ه 9های  يار زبان فارسی در فاصلۀ بين قرن براساس پيکره درزمانی فرهنگ

 «استرياب»ق هستند، واژه .ه 5كه همگی متعلق به قرن ( ق.ه 5شهمردان، )و روضۀالمنجمين ( ق.ه 5طبری، )، عمل و الالقاب (ق

كردنِ مکانِ سيارات در آسمان، مشتمل بر چند صفحۀ  ابزاری برای مشخص»عنوان  به« اسطرلاب»در معنای « ياب ستاره»يا 

های مركب ديگر با معنای ابزار در  واژه. استفاده شده است( 9931انوری، )« كنند مشبک و مدرج كه روی يکديگر حركت می

معتقد است واژۀ ( 1-9: 1001) 9موريسون. ش هستند.ه 9911-9993های  ربوط به سالشدۀ پژوهش حاضر م پيکره گردآوری

 labiumاست و جزء دوم آن « ستاره»معنای  به astroجزء نخست . مشتق شده است astrolabiumاز واژه يونانی « اسطرلاب»

  اين واژه در زبان فارسی تحت. است« يدنفهم»و « كردن دريافت»، «كردن درک»و مجازاً در معنای « گرفتن، اخذكردن»معنای  به

بوده است « تابيدن»معنی  جزء دوم اين واژه در زبان پارتی، مانوی و ايرانی قديم به. تراشی قرار گرفته است فرايند ريشه

                                                 
1 J. E. Morrison 



  15 رويکرد صرف ساختی                                                        : یدر زبان فارس «ياب»مركب مختوم به ستاک حال  یها واژه يیتنوعات معنا

در « استار»يا « استر»لحاظ صوری و معنايی به نام  و برای جزء اول آن در زبان فارسی معادل بسيار نزديکی به( 11: 9951غزنی،)

دستگاهی كه »صورت  به« اسطرلاب»اساس،  براين. درنظر گرفته شده است( 9138-9139: 9919دوست، حسن)« ستاره»معنی 

سپس، براساس . برداری و تقطيع شده است گرته( 11: 9951غزنی،)« آموزد كيفيت تابيدن و نورافشانی ستارگان را به ما می

، در زبان فارسی و همچنين، «گرفتن»و « يافتن»معنای  ، به«ياب»با ستاک حال « لابيدن»ا ي» لاب»شباهت آوايی و معنايی ميان 

« ياب ستاره»يا « استرياب»به كل كنار گذاشته شده و واژۀ مركب « لابيدن»، فعل [«ياب»ستاک حال  -x]كاربرد بالقوه ساخت 

 . ساخته شده است

ق، كه .ه 5در قرن « ياب ستاره»يا « استرياب»غيراز نمونه  شمسی حاضر، بهتر اشاره شد تا ربع دوم قرن  طوركه پيش همان    

های مركب مختوم به ستاک حال  ای از كاربرد واژه و ترجمه قرضی شکل گرفته است، نشانه« اسطرلاب»واژه  تأثير وام تحت

مفهوم ابزار امروزه در زبان فارسی  با« ياب»های مركب مختوم به  حال آنکه ساخت واژه. شود در معنای ابزار ديده نمی« ياب»

های  شود اين است كه ساخت مذكور چگونه در دهه بنابراين، پرسش اصلی كه در اينجا مطرح می. امری بسيار متداول است

 اخير تا اين حد در زبان فارسی رايج شده است؟ 

توان به وجود موصوفی  بزار نيز همواره میهای دارای مفهوم ا مشابه آنچه دربارۀ اسامی عامل مشاهده شد، برای واژه     

عنوان مثال، در  به. «افزار نرم»يا « دستگاه»موصوف محذوف عبارتست از  ،ها محذوف قائل شد با اين تفاوت كه دربارۀ ابزارواژه

 :افزود( لزيابف)و «  ياب مسافت»، «ترازياب»را به واژه « دستگاه»توان موصوف  راحتی می به( 19)و (  11)، (19)های  نمونه

شوهر )شدند  و با نقشۀ جديد ناپديد می]...[ دادند،  خودی نشان می]...[ و  ترازیاب[ دستگاه]نفر با متر و   بار دوسه هر چند ماه يک. 19

 (.ش.ه9993افغانی،آهوخانم، اثر 

، 9دن آرام، ج )بگيرد  تحويل... نداشت یاب مسافت[ دستگاه] كه را ممدلی مشدی توپِ عراده يک تا بود شده اعزام... بار آتش. 11

 (.9911شاملو، اثر 

زنی در شرايط تصويری نيازی به حضور يا وجود كويل يا  ای برای تجسس هدف اصلی يا طلا يا برای نقطه حرفهفلزیاب . 19

 باشد لوپ با سيم پيچ نداشته و دارای سنسور مادون قرمز يا سنسورالتراسونيک يا سنسور نوری حرارتی می

(www.wikipedia.org ، 9911مرداد  91تاريخ بازيابی(. 

 :محذوف است« اپليکيشن/ افزار نرم»نيز موصوف ( 11)و ( 15)، (18)های  در نمونه

 (9911آبان  8تاريخ بازيابی  ،www.savar.ir)راحتی تاكسی درخواست كنيد  به]...[ توانيد  شما می یاب تاکسی[ افزار نرم]با . 18
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سمت قبله در  ای، زاويه دقيق ايستادن به آنلاين، سرويس تحت وب مناسبی است كه به كمک نقشه ماهواره یاب قبله[ افزار نرم]. 11

  )9911مرداد  91تاريخ بازيابی ، www.kermankhabar) دده میهر نقطه دنيا را به كاربران نشان 

بايست جوابی به اين پرسش دهيم كه  گيری مفهوم ابزار باشيم، می بديهی است اگر قائل به نقش فرايند حذف در شکل    

دنظر كه در ربع دوم های مركب م های اوليۀ واژه در بررسی نمونه. لحاظ تاريخی از ابتدا رخ نداده است چرا اين فرايند به

ها تماماً ازطريق فرايند ترجمه قرضی از زبان انگليسی وارد  شود اين واژه اند، مشخص می قرن شمسی حاضر ساخته شده

، (ش.ه9981)ياب  ، جهت(ش.ه9993)هايی نظير تراز ياب  با دقت در معادل انگليسی ابزارواژه. اند زبان فارسی شده

و ( ش.ه9911)ياب  ، مسافت(ش.ه9913)ياب  ، فلز(ش.ه9919)ياب  ، گنج(ش.ه9953)ياب  ، مين(ش.ه9953)ياب  موج
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است كه در زبان فارسی به  finderيا  detectorشود در اغلب موارد جزء دوم واژۀ  مشخص می( ش.ه9931)ردياب 

ها و  اين واژه( 5)در جدول . هستيم« er-»های مشتق از پسوند  در چند نمونۀ ديگر نيز شاهد واژه. باشند می« يابنده»معنای 

 :و معادل آنها در زبان انگليسی ارائه شده است« ياب»مختوم به ستاک حال  هايی از اسامی ابزار ساير نمونه
 

 
 های انگلیسی ابزار در زبان فارسی ای از ترجمه قرضی برخی واژه نمونه  -5 جدول

 معادل انگلیسی  های فارسی واژه وام
 mine detector ياب مين

 metal detector فلزياب

 gold detector طلاياب

 treasure detector ياب گنج

 water detector ياب آب

 bomb detector ياب بمب

 width detector ياب عرض

 fish finder ياب ماهی

 depth finder ياب عمق/ ژرفاياب

 mining detector ياب معدن

 view finder منظرياب

 range finder/ telemeter بردياب

 view finder ديدياب

 corpse/ body detector جسدياب

 smoke detector دودياب

 man/ human finder ياب انسان

 Detector ياب موج

 range finder ياب مسافت

 cave finder ياب حفره

 fire finder ياب آتش

 flaw detector ياب عيب

 leak detector ياب نشت

 Tracer ردياب
 

گرفته پس از انقلاب  های شکل ها در زبان فارسی با ورود ابزارواژه گيری اين واژه بودن شکل  ها و همزمان به اين نمونه  باتوجه

گيری مفهوم ابزار از مفهوم ويژگی عامل تحت فرايند حذف  شود كه شروع روند شکل صنعتی اروپا اين فرضيه تقويت می

عامل »( 1090)يا آنچه بوی ( 1099)در تعبير رينر « 9كاربردهای مدرن ابزار»از ورود اين تعابير قرضی با معنی  صرفاً پس

توانسته منجر به  صورت بالقوه فرايند حذف موصوف می بدين معنی كه اگرچه به. نامد، شکل گرفته است می« 1غيرجاندار

های  واژه به اينکه وام باتوجه . زبانی بوده است خت نيازمند عاملی برونگيری اسم ابزار شود، چنين انشعابی در معنی سا شکل

در جزء دومشان، بسيار شبيه به ساخت « يافتن»به معنی  detectorو  finderعلت استفاده از افعال  لحاظ ساختی، به انگليسی به

                                                 
1 the modern designations of gadgets and machines 
2 inanimate agent 
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[x- ياب»ستاک حال» ]راحتی ميسر شده  به« ياب»گی صفات مختوم به اند، انشعاب معنی ابزار از مفهوم ويژ در زبان فارسی بوده

 . است

ق نيز به عملکردی مشابه قائل شد؛ اما .ه 5داده در آن در قرن  و ترجمۀ قرضی رخ« استرياب»توان درباره واژۀ  شک می بی    

انجام دهند وجود ای كه خود عملی  های ديگر ابزارهای به اصطلاح پيچيده ازآنجاكه در آن دوره در زبان فارسی و نيز زبان

ش به بعد رخ داده است، اين فرايند در توليد .ه 9993نداشته است، تا قبل از ورود ابزارهای پيچيده به ايران كه عمدتاً از تاريخ 

ها و ترجمۀ  واژه تأثير وام .های جديد با اين مفهوم زايا نبوده است و تا ربع دوم قرن شمسی حاضر ادامه پيدا نکرده است واژه

مورد بررسی و مداقه قرار ( 1099)و لوشوتسکی و رينر ( 1099)تر در آثاری نظير رينر  گيری مفهوم ابزار پيش قرضی در شکل

 .گرفته است

صفتِ شئ »طبقۀ معنايی ويژگی با معنی [ «ياب»ستاک حال -x]شده مفهوم بنيادی برای ساخت  به مباحث طرح باتوجه      

يا « دستگاه»های مذكور تحت عملکرد فرايند حذفِ موصوف  صفت. است« بطه با مفهوم جزء اولدهندۀ عمل يافتن در را انجام

وارۀ متناظر ويژگی  توان به وجود دو طرح اساس، در اينجا نيز همانند بخش پيشين می براين. اند ، به اسم ابزار تبديل شده«افزار نرم»

و « ياب بنزين پمپ«، «ياب فونت»هايی نظير  وجود نمونه. ف موصوف استو ابزار قائل شد كه دليل انشعابشان عملکرد فرايند حذ

های درزمانی و همزمانی پژوهش حاضر فاقد نقش صفتی هستند،  كه منحصراً به طبقۀ ابزار تعلق دارند و در پيکره« ياب تاكسی»

ا برای آنها درنظر گرفت، اساساً در ر« افزار نرم»يا « دستگاه»صورت بالقوه موصوف  توان به اگرچه می. مؤيد اين ادعا است

 :صورت زير است واره به رابطۀ ميان اين دو طرح. اند های مدنظر مشاهده نشده پيکره
 

 

 
 

 در زبان فارسی« یاب»های مرکب مختوم به ستاک حال  های متناظر ویژگی و اسم ابزار واژه واره طرح -4نمودار 

 

 و تنوعات معنایی آن در صرف ساختی [ «یاب»ستاک حال -x]ساخت . 6

گيری دو مفهوم عامل و ابزار فرايند حذف موصوف دخيل  شکلشود در  شده مشخص می های استخراج با بررسی درزمانی واژه

« ياب»های مختوم به ستاک حال  های گذشته در كاربرد صفت از قرن« شخص»كه فرايند حذف موصوف  بوده است، درحالی

تری است و فرايند بسيار متأخر« ياب»های مختوم به ستاک حال  در ابزارواژه« افزار نرم/ دستگاه »رايج بوده، حذف موصوف 

فرايند حذف نوعی فرايند مجاز محسوب . متداول شده است های درزمانی ما از ربع دوم قرن شمسی حاضر به اين سو طبق داده

های آن  توانند برای اشاره به يک هستار از يکی از ويژگی واسطۀ چنين سازوكار مفهومی است كه گويشوران می به. شود می

عنوان مثال، كلمۀ  به(. 991:1001؛ ايوانز و گرين، 91:9130، 1و جانسون 9ليکاف)ار اشاره كنند بهره بگيرند و به كليت آن هست

رود كه برای يافتن طلا طراحی و ساخته شده است كه اين عمل  كار می برای توصيف دستگاهی به« طلاياب»مركبی مانند 

كه در هنگام توصيف ابزار مذكور ساير  وریط شود به ترين ويژگی ابزار مذكور برای كاربران آن محسوب می برجسته

ای  اهميت اين ويژگی به اندازه. شوند های آن نظير جنس، رنگ، اندازه، شکل و غيره از اهميت ثانويه برخوردار می ويژگی

                                                 
1 G. Lakoff 
2 M. Johnson 

[[x]N/ Adj  [yab]V PRES]]N ↔ 

]دهندۀ عمل يافتن در رابطه با مفهوم جزء اول شئ انجام[  

[[x]N/ Adj [yab]V PRES]]Adj ↔ 

يافتن در رابطه با مفهوم جزء دهنده عمل  شئ انجامويژگی [

]اول  
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ن ويژگی بنابراين، گويشوران از همي. شود است كه اگر اين ابزار ديگر قادر به انجام اين عمل نباشد، ممکن است دور انداخته 

دانند كه  رساندن عملی می گيرند؛ زيرا ماهيت وجودی چنين ابزاری را در گرو به انجام برجسته برای ارجاع به آن نيز بهره می

كارگيری آن در  به[ «ياب»ستاک حال  -x]واره  وجودآمدن طرح شايد دليل اصلی به. 9منظور انجام آن طراحی شده است به

اين است كه [ «ياب»ستاک حال  -x]ديگر، كاركرد ابتدايی ساخت  عبارت به. باشد  متمايز آنتوصيف هستاری از روی ويژگی 

كردن  را به ويژگی برجسته هستاری تبديل نمايد كه واژه مركب حاصل از ساخت مذكور به هدف متمايز xدر هر كاربرد، 

ويژگی متمايزكننده »نای آغازين ساخت را بايد رسد مع نظر می بنابراين، به. هستار مدنظر از هستاری ديگر ساخته شده است

های  ترين همبستگی صورت و معنای ناظر بر عملکرد واژه عنوان انتزاعی دانست كه به« هستاری مرتبط با مفهوم يافتن و جزء اول

شدۀ پژوهش حاضر، اين ساخت  های گردآوری براساس داده. در زبان فارسی است[ «ياب»ستاک حال  -x]مركب ساخت 

منجربه « شخص»رسد حذف موصوف  نظر می به. شده را به خود اختصاص داده است های استخراج بيشترين تعداد واژه

ای  واره نظير چنين طرح. شده است« جزء اول دهندۀ عمل يافتن در ارتباط با مفهوم عامل انجام»ای با معنی  واره گيری طرح شکل

دهندۀ عمل يافتن در ارتباط با مفهوم  انجام  شئ»وارۀ ابزار با معنی  گيری طرح در شکل« افزار نرم/ دستگاه »با حذف موصوف 

 :برای تأييد اين ادعا شايد بتوان به دو شاهد زير قائل شد. كار رفته است به« جزء اول

محذوفی  به وجود موصوف« ياب»های مركب مختوم به ستاک حال  توان برای واژه طوركه گفته شد اگرچه می اولاً، همان     

وارۀ عامل، موصوف  طور مشخص در طرح به. گيرد بينی است و هر چيزی را دربرنمی پيش قائل شد، اين موصوف كاملاً قابل

« درشت»، «قرمز»لذا برخلاف بسياری از صفات نظير . است« افزار نرم»و اخيراً « دستگاه»وارۀ ابزار، موصوف  و در طرح« شخص»

چنين نيست و اين « ياب»ها را داشته باشند، برای صفات مختوم به ستاک حال  وسيعی از موصوفتوانند گستره  و جز آن كه می

 .سازد گيری ساختی جديد را فراهم می امر امکان حذف موصوف و شکل

توان  یبه عبارت ديگر،  نمدهد فرايند حذف در اين موارد الزاماً فرايندی درزمانی نيست؛  ثانياً، اطلاعات درزمانی نشان می    

برای مدتی فقط كاركرد صفتی داشته و در كنار « ياب»چنين روندی را متصور شد كه  يک واژه مركب مختوم به ستاک حال 

گاه موصوف خود را كنار بگذارد و درنهايت، بدون موصوف در دو  رفته است و پس از مدتی گه كار می موصوف خود به

ای جديد در مفهوم عامل  گونه باشد كه به هنگام ساخت واژه رسد اين روند اين ینظر م كار رود، بلکه به نقش صفتی و اسمی به

، از همان ابتدا واژه بدون بيان موصوفش «ياب هتل»، «طلاياب»، «ياب مين»هايی مانند  يا ابزارواژه« بازارياب»و « ارزياب»نظير 

دعی شد در ساخت اسم عامل و اسم ابزار مختوم به مبنابراين . بينی است پيش تواند ساخته شود، هرچند موصوف آن قابل می

كند رابطۀ بين صفت عامل و اسم عامل در زبان  آنچه اين ايده را تقويت می. رو هستيم با دو ساخت روبه« ياب»ستاک حال 

ت تر اشاره شد در زبان فارسی فرايند تبديل بين صفت عامل و اسم عامل بسيار رايج اس طوركه پيش همان. فارسی است

های مركب و هم  اين وضعيت هم در واژه. كه تعيين مسير تبديل همواره ميسر نيست طوری به( 9931؛ رفيعی 9931طباطبايی، )

                                                 
اذعان ( 19: همان)ترابی (. 9919ترابی، )نيز وجود دارد « بان-»و  «چی-»، «گر-»ساز  چنين روندی در محصولات الگوهای اشتقاقی معروف به اسم عامل١

ترين  طراحی شده است و ويژگی مذكور برجستهرساندن عمل چاپ  انجام رود كه برای به كار می در اصل برای توصيف دستگاهی به« چاپگر»د واژۀ كن می

زمينه رانده  های آن مانند رنگ، اندازه وغيره به پس كه در هنگام توصيف چنين دستگاهی ساير ويژگی طوری شود، به ويژگی برای كاربران آن محسوب می

و غيره وضعيت « گير ماهی»نظير [ گير-x] و « شکن هيزم»همچون [ شکن-x]های مركب ديگری مانند  نکته شايان ذكر آن است كه كه در ساخت. شوند می

 .خورد چشم می مشابهی به
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های لغت  قدر رايج است كه در فرهنگ مشاهده است و آن راحتی قابل و غيره به« گر مس»، «كارگر»های مشتق نظير  در واژه

 . ذكر شده است« اسم»و « صفت»هر دو مقولۀ واژگانی « كارگر»و « ياب مين»هايی نظير  فارسی در مقابل واژه

 :توان به شکل زير نشان داد در زبان فارسی را می[ ياب-x]وارۀ كلی ساخت  به آنچه ذكر شد، طرح باتوجه

 
 در زبان فارسی[ «یاب»ستاک حال -x]واره کلی ساخت  طرح  -5نمودار 

 

 . هاست واره نبودن مقولۀ نحوی طرح وارۀ فوق نشانگر يکسان خط ناپيوسته در طرح

بـر اينکـه در    اسـت مبنـی  ( 1099)ولوشوتسـکی و رينـر   ( 1099، 1005ب،  1008الـف،   1008)های اين مقاله همسـو بـا رينـر    يافته

مچنـين،  ه. تواننـد دخيـل باشـند    ر حـذف نيـز مـی   بر مکانيسم بسط استعاری، عوامل ديگری نظي گيری تنوعات معنايی علاوه شکل

هـای همزمـانی و توجيـه تنوعـات معنـايی براسـاس        است كه صرفاً براساس داده( 911:1099)مؤيد اين ادعای لوشوتسکی و رينر 

 . گيری معنايی دست يافت چگونگی شکل از توان به توصيف درستی شناختی نمیهای  مکانيسم
 

 گیری نتیجه. 7

در چارچوب صرف ساختی « ياب»های مركب مختوم به ستاک حال  پژوهش حاضر با هدف بررسی تنوعات معنايی واژه

های درزمانی و همزمانی زبان فارسی   های مدنظر از پيکره برای نيل به اين مهم، واژه. به نگارش درآمد( 1090)بوی 

شئ عامل، ابزار و / های معنايی ويژگی شخص ن به مقولهشا شده براساس نوع ارجاع های گردآوری داده. گردآوری شدند

 ها  نشان داد ازسويی،  نتايج بررسی. بندی شدند و در دو مقولۀ عمدۀ واژگانی صفت و اسم قرار گرفتند شخص عامل طبقه

ر زبان د[ «ياب»ستاک حال  -[xمعنای آغازين ساخت « ويژگی متمايزكنندۀ هستار مرتبط با مفهوم يافتن و جزء اول»  

های مركب مختوم به ستاک حال  ترين همبستگی صورت و معنای ناظر بر عملکرد واژه عنوان انتزاعی فارسی است كه به

. شده را به خود اختصاص داده است های استخراج اين مفهوم بيشترين تعداد واژه. رود شمار می در زبان فارسی به« ياب»

از مفهوم ويژگی « ياب»های مركب مختوم به ستاک حال  و ابزار واژهگيری دو مفهوم عامل  ديگر، در شکل ازسوی

ترتيب، فرضيه سنتی بسط مفهوم عامل به  اين شئ عامل در زبان فارسی فرايند حذف موصوف دخيل است و به/ شخص

ر، ترجمه گيری اسامی ابزا ويژه در شکل گيری اين دو مفهوم، به همچنين، در شکل. ابزار در زبان فارسی كارامد نيست

های مركب  های مربوط به واژه واره بنابراين، طرح. هايی از زبان انگليسی در زبان فارسی تأثيرگذار بوده است قرضی واژه

شخص »ترتيب  اند به شکل گرفته« افزار نرم/ دستگاه»و « شخص»های  طبقه معنايی شخص و ابزار كه با حذف موصوف

 .هستند« دهندۀ عمل يافتن در ارتباط با مفهوم جزء اول شئ انجام»و « فهوم جزء اولدهندۀ عمل يافتن در ارتباط با م انجام

 

 نوشت پی

نژاد و سـركار خـانم معصـومه امينيـان از      های درزمانی پژوهش حاضر جناب آقای اردوان اميری شايان ذكر است در گردآوری داده

همچنين، جناب آقای دكتر مسـعود قيـومی بـرای    . نويسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی كمک شايان توجهی كردند گروه فرهنگ

[[x]N/ Adj  [yab]V PRES]]N ↔ 

با  ندۀ عمل يافتن در رابطهده انجام شئ[

]جزء اول مفهوم  

[[x]N/ Adj [yab]V PRES]]Adj ↔ 

ی مرتبط با مفهوم ويژگی متمايزكننده هستار[

]يافتن و جزء اول  

 

[[x]N/ Adj  [yab]V PRES]]N ↔ 

دهندۀ عمل يافتن در  جامان عامل[

]جزء اول مفهوم رابطه با  
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نويسندگان پژوهش حاضـر مراتـب قـدردانی خـود را اعـلام      . يسندگان را ياری كردندهای همزمانی اين پژوهش نو گردآوری داده

 .دارند می
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